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 11تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

لَّمَِِ  رَبي  إِني  تَرَُْْ م ملَُِّقَ قَُوْما لَُا     قَالَ لاَ یَأْتِیكُماَ طَعَامٌ تُرْزَقاَنِهِ إِلَّا نَبَّأْتكُُماَ بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیكَُماَ ذَلكُِماَ مِمَّا عَ

وَاتَّبعَْ م مِلَّقَ آباَئِ  إبِْرَاهِیمَ وإَِسْحاَقَ وَیَعْقُوبَ ماَ َْانَ لََِا أَنْ نشُْرِكَ بِاللَُّهِ   (73) باِلْآخِرَةِ هممْ َْافِرُونَ یمؤْمُِِونَ بِاللَّهِ وَهممْ

ِْنِ أَأَربَُْابٌ      (73) مِنْ شَ ْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیِْاَ وعََلَى الَِّاسِ وَلكَِنَّ أَْْثَرَ الَِّاسِ لَُا یشَُْكُرُونَ   یَُا ََُاحِبَ ِ السيُ

ماَ تَعْبمدمونَ مِنْ دمونِهِ إِلَّا أسَْماَءً سمََّیْتمُموهاَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُُْمْ ماَ أَنْزَلَ اللَّهم بهِاَ مِنْ  (73) ممتَفَريقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهم الْواَحدِم الْقهََّارم

 (04) أَمَرَ أَلَّا تَعْبمدموا إِلَّا إِیَّاهم ذَلِكَ الديینُ الْقَیيمم وَلَكِنَّ أَْْثَرَ الَِّاسِ لَا یَعْلَممونَسملْطاَنا إِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِ 

 تفاوت تأویل حدیث و تأویل رؤیا

یعُِ  تأویُل    ؛یُا فُرق داردت تأویُل حُدیث    ین اس  ْه تأویل حدیث با تأویل رؤباق  ماند ا 73چه از آیه  آن

كَ مُِنْ   گوید:  هس  ْه حضرت یعقوب م  1هات هم در ابتدای این سوره آیه  حادثه وََْذَلِكَ یَِْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیمعَليممُ

رَبي قَُدْ آتَیْتَُِِ  مُِنَ الْمملُْكِ      دارد 141بحث تأویل احادیث اس  و هم در پایان سُوره در آیُه    ،تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ

ها  و تأویل احادیث هم دادیت قریب به اتفاق ترجمه پروردگارا تو به من ملك دادی ؛ِِ  مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِوعَلََّمْتَ

 اندت در َورت  ْه تأویل حدیث چیزی اس  و تعبیر رؤیا چیز دیگریت تأویل حدیث را تعبیر رؤیا نوشته

 اس تحضرت یوسف تأویل رویا را بلد اس  ول  تعبیر حدیث هم بلد 

ایُد   ها و حادثه به چیس ؟ شما در مقطع  از تاریخ واقع شده یعِ  بازگش  و أوْل این احدوثه ؛تأویل حدیث

هُای  را رد ُْرده،    ای در آن اتفاق افتاده و این حادثه از یك جای  شروع شده و یُك پُیو و خُم    ْه یك حادثه

ه ایُن حادثُه از ُِْا شُروع شُده و الان ُِْای       ُْ  رودت این رسیده به الان و از این به بعد یك جاهای دیگر م 

ت این مثل همُان ُْاری   ها تأویل حادثه گویِد؛ یعِ  انِامد، به این تأویل حدیث م   داستان هستیم و به ِْا م 

علُم الدراسُه   تواند بكِد، مِتها یك سیاسُتمدار ایُن را بُا     اس  ْه یك معبر خواب و یك سیاستمدار خبیر م 
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ِْیُد و گُاه تعبیُر خُواب      نگُاه مُ   سیرین را  اس  گاه تعبیر خواب ابن طور هم همین بو تعبیر خوا گوید م 

؛ ذَلكُِماَ مِمَّا علََّمَِِ  رَبي گوید:  ها غیر از چیزی اس  ْه حضرت یوسف در این جا م  ِْیدت این ها را نگاه م  چیِ 

ِْد غیر تعبیر رویُای  اسُ     م ر رؤیا جزم اندیش  در تعبیقدر  ْه یوسف این خدا به من آموزش داده اس ت این

تواند برود یاد بگیرد؛ یعِ  یكسری قاعده و قانون دارد و اَلاً هم جزم  نیسُ ؛   ْه به َورت مدرس  ْس  م 

گوید: جزماً شما چِین مشكل  دارید  روید، او م  مثلاً مگر پزشك  علم  جزم  اس ؟ آیا وقت  پیش پزشك م 

ُِْد،   اَلاً این جور نیس ؛ چون اگر اول به دندانپزشك بگوییُد دنُدانم درد نمُ     و قطعاً دوایتان همین اس ؟!

او  ، دهیُد  آن اطلاعات  ْه شُما داریُد مُ     ؛ یعِ  براساسِْد ْش  نم  ِْد و دیگر برایتان عصب برایتان پر م 

رویُد و تُازه   نگری در تأویل رویا بیشتر هم هس ؛ یعِ  اگر پیش یُك معبُر ب   گیردت این عدم جزم  تصمیم م 

گوید: برو ان شاء الله ْه  گوید و بعد هم م  خوابتان خیل  َاف و روشن باشد، یك چیزهای با ظن و احتمال م 

ِْد، یا  اما اگر خوابتان خیل  درهم و برهم باشد ْه شاخص آن را خواهیم گف  ْه اَلاً اعتِای  نم  ،خیر اس 

خیالات خودت را دیُدی   ،خورد ، خواب  ْه دیدی به درد نم دیدیگوید: اضغاث احلام  دانم، یا م  گوید: نم  م 

 وتت

 تفاوت علم الهی و علم مدرسی

بیِ  ِْد؛ یعِ  موقعی  ایُن   دهد، بتواند پیش و این فرق دارد با ْس  ْه خدا به واسطه علوم  ْه به او م 

اسُ ؛ یعُِ  ْسُ  از    علم الوراثه  و اله   نیس ،علم الدراسه علوم مدرس  و   حادثه و حادثه بعدی را بداندت این

؛ گیردت وراثت  اس  و وراث  آن هم خون  نیس ، جان  اس ؛ یعِ  هرُْه جُانش متحُدتر باشُد     ْس  یاد نم 

اش بیشُتر باشُد، بیشُتر از ایُن علُوم       ؛ یعِ  هرْس  ارتباط روحُ  الأنبیاء قُثَرَالعلماء وَگویِد:  برای همین م 

 حث علم در قرآن همین فضاس تشودت اَلاً فضای ب مِد م  بهره

؛ بُه  دعَاَ رَبَّهم ممِِیباً إِلیَُْهِ  گیرد ؛ وقت  انسان را یك گرفتاری م وَإِذَا مَسَّ الإِْنسَْانَ ضُرٌّ سوره زمر ببیِید! 3از آیه 

نَسِ َ مَُا َُْانَ    عطا ِْداز جانب خودش نعمت  اگر   ؛ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهم نعِْمَقً مِِْهم خواند حال  انابه و توبه خدایش را م 
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هاس ؛ یعِ  ْلاً  خواند )این حال عموم  خیل  رود ْه چه ْس  را داش  م  اَلاً یادش م ؛ یدَْعمو إِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ

مراه ؛ و برای خدا شریك گذاشتِد تا گوجََعَلَ لِلَّهِ أَندَْادًا لِیمضِلَّ عَنْ سَبِیلِهِ گرفتاری هر آدم  را یاد خدا م  اندازد(

؛ تُو از اَُحاب   إِنَّكَ مِنْ أََْحاَبِ الَِّارِ ؛ برو با ْفرت یك مدت  عشق ْن!قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِیلاً بكِِد از راه خدا

 دوزخ ت 

 دارانند  عالمان شب زنده

و نُه بُه   نه به حوزه ربُط دارد   ، دهِد ربط م و حوزه حالا آیه بعد ْه بخش میان  و پایان  آن را به دانشگاه 

ْسان  ْه   ؛ آیا عالمان و غیر عالمان؛قُلْ هَلْ یسَْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَممونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَممونَ ِِْد ْه و فكر م  دانشگاه!

ُِِْد و لیسُانس بُا     دانِد با هم مساوی هستِد؟ ؛ یعِ  آیا ْسان  ْه واحد پاس م  ِد و ْسان  ْه نم دان م 

ِِْد و لیسانس و فوق لیسانس ندارند، برابرند؟! درَورت  ْه فضای این آیُه و آیُات    نم ْسان  ْه واحد پاس 

هُای  از   ؛ در پُاس آناَءَ اللَّیْلِ آیا ْس  ْه متواضع و مطیع اس ؛ أَمَّنْ هموَ قاَنِ ٌ دیگر این چیزها نیس ، بلكه دارد:

؛ از آخُرت خُودش بُیم دارد و بُه     الْآخِرَةَ وَیَرْجمو رحَْمَقَ رَبيهِیَحذَْرم  گذراند ؛ به سِده و قیام م ساَجدًِا وَقاَئِماً شب

شود و به سِود  های شب بلِد م  رحم  پروردگارش امیدوار اس ت این ْس  ْه با این حال  خوف و رجا میانه

اند عالمان با غیر عالمان؟ این فضُا   ساوی؛ آیا مقُلْ هَلْ یسَْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَممونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَممونَپردازد،  و قیام م 

 ربط داردتها  خوان نماز شببلكه این به  نه ربط  به حوزه دارد، نه دانشگاه، 

 گردد های فضیلت به تقوی برمی همه ملاک

جزء محكمات قرآن  اس  و اگر ملاك دیگری آمد، باید به این ملاك برگُردد؛  سوره مبارْه حِرات  17 آیه

یَا أَیُّهاَ الَِّاسم إِنَّا : ملاك نداریم ْه یك  تقوی اس  و دیگری علم اس ! اگر در این آیه معروف آمدهچون ما دو تا 

زن و  ما شما را ذْر و انث ؛ ؛قاَُْمْخَلَقِْاَُْمْ مِنْ ذََْرا وأَُنْثَى وجََعَلِْاَُْمْ شُعموباً وَقَباَئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَْْرَمَكُمْ عِِدَْ اللَّهِ أَتْ

همدیگر را بشِاسیدت  ؛لِتَعَارَفُوامرد ْردیم، شعوب و قبائل ْردیمت یك عرب شد و یك  ْرد، همه برای این بود ْه 
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اس ت اگر یك  إِنَّ أَْْرَمَكُمْ عِِدَْ اللَّهِ أَتْقاَُْمْشِاخ  اما ملاك  اگر قرار بود همه شكل هم باشِد، ْس  ْس  را نم 

 باید به این ملاك برگرددت ملاك دیگری در قرآن رو شد 

 کسب علم با تحصیل و کسب علم با تزکیه 

لااقل نف  نكِیمت علوم    ای نداریم، اگر بهرهخداوْیل  در بحث عالم و غیر عالم هم یكسری علوم  هس  ْه 

ُْه   اینوق  نیس ! مثل  ، جلای آن هم وق  داردت وق  و ب افتد نفس اتفاق م  و جلای هس  ْه فقط با تزْیه

ِِْد، تزْیه نفس هم برای خودش وق  دارد و وق  آن  بعد از ظهر م  1ِِْد و  َبح تمرین آواز نم  0ساع  

افتد؛ چون تمام  علوم  ْه در انبیاء  علوم هم اتفاق م یكسری  ،فتداتفاق بی هم شب اس ت آن تزْیه نفس  ْه

فرُْانس   ده؛ یعِ  اگر وجود ما با معارف قُرآن هُم  نش فرْانس همهس ، وجود دارد ول  وجود ما با وجود انبیاء 

     گیریمت  معارف  را م ْه فقط بدانیم! ما هم چِان  شود، نه این

 انا الحق شِود     ورنه این زمزمه اندر شِری نیس  ْه نیس  ای نیس  ْه دعوی موس               

هم ربط داردت جزم  و قطعُ  هُم هسُ  و    ها  ، به همان طبعها یكسری علوم دیگر و از سِخ دیگر اس  این

.ای ْس  ْه این اتفاق برایش بیفتدمثل این آفتاب دیدن  اس  بر
1  

ها یك مسابقه  ها و روم   گوید: چیِ  های در دفتر اول مثِوی، مولوی م  ها و روم   در داستان مِاظره چیِ 

داری  آمدند از خزانه م  ها ه  ِِْدت بعد چیِ ها دو اتاق روبروی هم گرفتِد ْه نقاش   نقاش  برگزار ْردندت این

 گرفتِدت ها رنگ نم  گرفتِد ول  روم  رنگ م 

 رومیان گفتِد ما را ْر و فر   تر              چیِیان گفتِد ما نقاش

 ْز شماها ْیس  در دعوی گزین     گف  سلطان امتحان خواهم درین   

رومیان از بحث در مكث آمدندد              چیِیان و رومیان بحث آمدن  

خاَه بسپارید و یك آنِ شماا                چیِیان گفتِد یك خانه به م  

رزان، یك  چیِ  سِتدَ روم  دگ            بود دو خانه مقابل در به در  
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شه، خزیِه باز ْرد آن تا ستِد                تِدچیِیان َد رنگ از شه خواس  

چیِیان را راتبه بود از عطاا                ههر َباح  از خزیِه رنگ   

درخور آید ْار را جز دفع زنگ               رومیان گفتِد ن  لون و نه رنگ  

زدند( ها سِباده گرفته بودند و فقط دیوار مقابل را َیقل م  )این  

همچو گردون ساده و َاف  شدند           زدند در، فروبستِد و َیقل م   

زدند ها م  از پِ ِ شادی دهل غ شدند               از عمل فارچیِیان چون   

لقا هم  ربود آن عقل را وق  ها               شه درآمد دید آن جا نقش  

 بعد از آن آمد به سوی رومیان                پرده را برداش  روم  از میان

وارهازد برین َاف  شده دی آن ْردارها             عكس آن تصویر و   

ربود دیده را از دیده خانه م            جا دید ایِِا به نمود هرچِ آن  

ای ندارند( )هیو درس و مدرسهب  ز تكرار و ْتاب و ب  هِر            رومیان آن َوفیانِد ای پدر   

2ها پاك از آز و حرص و بخل و ْیِها              ه اند آن سیِه َیقل ْردهك لی                    

أَمَّنْ هموَ قاَنِ ٌ آناَءَ اللَّیْلِ گوید:  زند و دلیلش هم این اس  ْه آیه م  به هرجه  این علوم فقط در دل َاف م 

؛ ایُن  قُلْ هَلْ یسَْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَممونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَمُونَ  گوید: ، بعد م ساَجدًِا وَقاَئِماً یَحذَْرم الْآخِرَةَ وَیَرْجمو رحَْمَقَ رَبيهِ

علم  از نوع علم الوراثه اس  و در دل َیقل  وجود داردت وق  آن هم شب اس  و وق  دیگری هُم نُدارد! بُِا    

ه بگوییُد مُا بُه    اش را عوض ِْد! این طور نیس  ُْ  خدا هم برنامه  تان را عوض ِْید، نیس  ْه اگر شما برنامه

گوییم، آناء  َبح بیدار شویم، خدا هم بگوید: باشد! ما هم به جای آناء اللیل م  3خواهیم  نصف شب، م  1جای 

 الصبح! 

 گیرد قرآن جماد و حیوان و انسان را یکی می ،اگر ملاک رنگ باشد
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بیِیم ْه  م  knowledgeبیِیم غیر تصویری اس  ْه از علم  به هرجه  این تصویری ْه از علم در قرآن م 

شود و سواد؛ یعُِ  سُیاه ! و واقعُاً محتُوایش جُز همُین        این بیشتر شبیه ناله اس ! ْه به آن سواد گفته م 

ِْد ْه اگر بِا به این  را در فضای  مطرح م  (23)فاطر:  إنَِّماَ یَخشَْى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العْملَماَءم چیزی نیس ! ول  قرآن

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنُْزَلَ  گیردت قبل از همین آیه دارد:  بدن و این رنگ و در و دیوار باشد، قرآن همه را با هم یك  م 

های  و یكسری میوه با رنگ ها از آسمان آمد آب بیِ  ْه این ؛ نم أَلْوَانهُاَممخْتَلِفاً  مِنَ السَّماَءِ ماَءً فَأَخْرجَِْاَ بِهِ ثَمَراَتٍ

های  به  ها هم یكسری راه ؛ در ْوهوغََرَابیِبم سمودٌ ممخْتَلِفٌ أَلْوَانهُاَ وَمِنَ الِْبَِالِ جمدَدٌ بِیضٌ وحَممْرٌ مختلف فرو فرستاد

وَمُِنَ الَُِّاسِ وَالُدَّواَبي    هُای مختلُف دارنُدت     اش غُراب اس ( ْه رنگ رنگ سفید و قرمز و سیاه پر ْلاغ  )ریشه

ِْد! یعِ  اگر آدم به رنُگ اسُ     ها و جِبِدگان و چهارپایان، همه را یك  م  آدم؛ َْذَلِكَ ممخْتَلِفٌ أَلْوَانُهموَالْأَنْعَامِ 

؛ فقط علما از ماَءمإنَِّماَ یَخشَْى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعملَهایش مختلف اس  و بعد دارد:  ْه او هم مثل بقیه موجودات رنگ

هُا، جِبُِدگان و    هُا، میُوه   خدا خشی  دارند)ترس آمیخته با احترام(، پس اگر بحث ناس اس  ْه او بُا سُِگ  

شُود انسُان ُْه او عُالم       چهارپایان مشترك اس ، ول  اگر یك چیز دیگری هس ، آن چیز دیگر اس  ْه م 

 اس  ْه از خدا بیم دارد و وجود خاَ  اس ت

آیُد ُْه    تعبیرهای معمول  ابن سیرین و تتت نیس  و شاهد آن هم بعداً در آیات م  ،ا علََّمَِِ  رَبي مِمَّپس این 

 همین ْه گفتمت  ؛(01)قُضِ َ الْأَمْرُ الَّذِی فِیهِ تَسْتَفْتِیَانِگوید: نخیر!  گوید: من دروغ گفتم، م  وقت  طرف م 

 تأویل در هر مقام معنای خاصی دارد

نَّ أُمُّ الكْتَُِابِ وأَخَُُرُ         آل عمران دارد:  7)سؤال( در آیه  هموَ الَّذِی أنَزْلََ علَیَُْكَ الكْتَُِابَ مُِِْهم آیَُاتٌ ممحكْمََُاتٌ همُ

اءَ تَأْوِیلِهِ وَمَُا یَعْلَُمم تَأْوِیلَُهم إِلَُّا اللَُّهم      ممتشَاَبهِاَتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِ  قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعمونَ ماَ تشَاَبَهَ مِِْهم ابْتِغاَءَ الْفِتَِْقِ واَبْتِغَ

بشود یُك معُِا داردت اگُر    تأویل حادثه تأویل یك معِای  دارد ْه در هرجا پیاده شودت اگر  وَالرَّاسِخُونَ فِ  الْعِلْمِ

بشُود معُِای    تأویل آیُه بشود معِای دیگری دارد و اگر تأویل قضا بشود معِای دیگری دارد و اگر تأویل خواب 
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دیگری دارد ْه این بحث مفصل قرآن  دارد ْه اول باید معلوم شود ْه محكم و متشابه در قرآن چیس ؟ راهكار 

 گرددت پیدا ْردن آن چگونه اس ؟ چرا خدا در قرآن متشابه گذاشته؟ ْه بگوییم این آیه به آن آیه محكم برم 

 فال نیک و بد!

؛ فال بد نزنید و هرچه اتفاق افتاد بگوییُد خیُر   تفألوا ولَا تطیّروااند:  تفأّل هم یك بحث دیگری اس  ْه گفته

گونه برخورد بُرای ادامُه دادن ُْار مهُم      اس ! هر خواب  دیدید بگویید خیر اس ت هرچه شد بگویید: به به! این

این عالم و ! بلكه تصور ما از این عالم هستیمکار این نیست که عالم سازوکاری دارد و ما شناسنده اس ت 

های  ْه خیل  از حوادث  این ْه شما چه جوری فكر بكِید هم، جزء سازوْارهای خود این عالم اس ؛ یعِ  آدم

گیرد! و این معِا را در روای  هم  ِِْد، آخر هم آن حادثه دامِشان را م  ْه خیل  هم دق  م  ترسِد، با این م 

ِْد و گاه  راجع به چیزی تصُوری عقلایُ  دارد ُْه     رخورد م داریمت گاه  انسان ْلاً با این سیستم با عالم ب

گویُد: بیُرون نُروم     پرد ولُ  ْسُ  ُْه مُ      مثلاً من در این دریای طوفان  نپرمت آدم عاقل در دریای مواج نم 

دهُد و   هُا مُ    ِْدت خود این فكر و این تطیر ُْار دسُ  خیلُ     اش دارد این را مرور م  تصادف نكِمت این همه

 ترسیدت افتد ْه از آن م  ش اتفاق  م آخرش برای

الَُِّاسِ لَُا   ماَ َْانَ لَِاَ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَ ْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیَُِْا وعَلََُى الَُِّاسِ وَلَكُِنَّ أَْثَُْرَ      (: تتت 73)

 * یشَْكُرُونَ

ْه عصم  انبیاء اختیاری نیس   یعِ  نه ایننویسِد به این مضمون ْه این  علامه در ذیل این آیه دو خط م 

 ْه: و به عصم  مِبورند، بلكه شرك سزاوارشان نیس ت توضیح این

 نفی شأنیت و نفی حق

یعِ  شرك بر ما  ؛ماَ ْاَنَ لَِاَ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِدر قرآن وجود دارد و بسیار هم هس ت « ماَ َْانَ لِ»یك ْلیدواژه 

 آید و درواقع؛ یعِ  ماْان لِا ان نشرك بالله ش ءٌت اس  و برای تأْید م « مِن زائده»مِنْ  ؛مِنْ شَ ْءٍ راه  ندارد
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دان  ول  اگر بگوییم: ما ِْ َ تعلم؛ یعِ  تو ْس  نیست  ْه بدان ت خداوند به  یعِ  نم   اگر بگوییم ما تعلم؛

؛ خداوند یك چیزهای  به تو یاد داد ْه اَلاً تو آنُ  نبُودی   (117)نساء:  وعََلَّمَكَ ماَ لَمْ تكَُنْ تَعْلَمم  گوید: پیامبر م 

؛ شما اَلاً آن  (151)بقرة:  ماَ لَمْ تَكُونُوا تَعْلَممونَگوید:  ها را بفهم ! و خطاب به همه انبیاء م  ْه بخواه  این حرف

  دهُد؛  ِین معِای  مُ  آید چ م « ْان»ها را با فكر و درای  خودتان بفهمید! وقت   نبودید ْه بخواهید این حرف

نف  حُق  و در آیات  ْه سبك فقه  دارد، بیاید، به معِ  « ما ْان لِ»ِْدت حالا اگر بشود  م نف  شأنی  یعِ  

 32آیُه   37ْه بلد نیس  آن ْار را انِام بدهد؛ مثلاً در ص  نه این اس ؛ یعِ  طرف حق ندارد این ْار را بكِد، 

؛ مؤمن حق ندارد مؤمن دیگُر را بكشُد مگُر خطوُ  و     7مِنا أَنْ یَقْتُلَ ممؤْمِِاً إِلَّا خَطَأًوَماَ َْانَ لِممؤْ سوره نساء دارد:

جای  هم واضُح اسُ  ُْه یعُِ  شُأن و      «ت حق ندارد»ْه  را معِ  ْرد به این« وما ْان ل»جا باید  سهویت این

ماَ َْانَ  75آیه   ه مبارْه مریم:، سور743شرافتش را ندارد؛ یعِ  سزاوار نیس  چِین ْاری را بكِد؛ مثلاً در ص 

دار شود بلكه بحث نف  شأنی  اس ؛ یعِ  اَُلاً   به این معِا نیس  ْه خدا حق ندارد بچه؛ أَنْ یَتَّخذَِ مِنْ وَلدٍَ لِلَّهِ

دار شودت اگر ْس  بخواهد بچه داشته باشد این قیُد اوسُ  و او را محُدود     شأن خدا این نیس  ْه بخواهد بچه

شود و دیگر آن خدای نامحدود لایتِاه  نیسُ ؛   شود و بچه چیز دیگری م  یعِ  خودش یك چیز م ِْد؛  م 

؛ سمُبْحاَنَهم  شود، بلكه یعِ  اَلاً سزاوار یك خدا نیس  ْه بخواهد بچُه داشُته باشُدت    چون تِاه  در او پیدا م 

بگوید « ْن»؛ اگر امری را تمام بكِد، یك لَهم ُْنْ فَیَكُونُإِذَا قَضَى أَمْرًا فإَنَِّماَ یَقُولُ  ند از این چیزها مِزه اس خداو

شُود و ْسُ  هُم جلُودار او      شود؛ چون همه سپاه و ستاد خدایِد و وقت  چیزی بگوید، انِام م  م « فیكون» 

نیس ت در این آیات معِا روشن اس  ول  آیات  اس  ْه متشُابه اسُ  ُْه بُرای دریافُ  معُِ  آن بایُد بُه         

؛ بستگ  دارد این را چُه ْسُ  بگویُدت اگُر یُك آدم      «ماَ ْانَ لَِاَ أنْ نسَْرِقَ»د؛ مثلاً اگر بگوییم محكمات برگرد

معمول  این را بگوید؛ یعِ  ْه ما حقِ دزدی نداریم اما اگر یك آدم مهذب بگوید؛ یعِ  اَُلاً شُأن مُا نیسُ      

 چیزی بدزدیمت

 کند محکمات فضای کلی آیات را تعیین می
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ُِْدت بایُد بگُردیم و     ِِْد، فضاهای ْل  آیات ایُن را تعیُین مُ     كمات را چگونه تعیین م ْه مح حالا این

اش  ؛ این معِ ماَ َْانَ لَِاَ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَ ْءٍمحكمات این آیات متشابه را پیدا ِْیمت در سوره یوسف دارد: 

مشرك بشویم! بالاخره خدا جلوی ما را گرفته، ما آید مشرك بشویم، ول  ما حق نداریم  این نیس  ْه بدمان نم 

توانیم و بلد نیستیم! ْه اگر این جوری معِ  ِْیم با یكسری از اسُرائیلیات ُْه در داسُتان انبیُاء هسُ ،       نم 

ْه مُا   ترندت این های معمول  پایین ای هستِد و حت  از آدم های بدسابقه افتدت در این روایات انبیاء آدم سازگار م 

 ِْدت اندازی م  ْه شرك در ما راه  ندارد و خدا جلوی شرك ما سِگ داریم مشرك بشویم، یا اینحق ن

اما اگر با ْل فضاهای قرآن  بسِِیم و این تهذیب نفس  ْه تا این جا از حضرت یوسف سراغ داریم و اوس  

برای ما هم چُِین   «ما ْان لِا ان نسرق»عبارت  هچ چِان ؛ماَ َْانَ لََِا أَنْ نشُْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَ ْءٍ گوید ْه دارد م 

« ما ُْان لُِا ان نكُذب   »خورد ْه ضبط ماشین بدزدیم! اما عبارت  اَلاً ْلاس ما به این نم  ای بدهد ْه معِ 

آیُد مُردم را بپیچُانیم! و     دهد ْه شأن ما نیس  ْه دروغ بگوییمت مای  ْه بدمان نمُ   برای ما این معِا را نم 

واحُد! یُا مُادر    144گُوییم   واحد هم پاس ْرده باشیم م  34پرسِد چِد واحد پاس ْردی؟ اگر   وقت  از ما م

 گوییم دیگر این ترم، ترم آخر اس ! م   پرسد، م 

سوره مبارْه فرقان بسان آیه محكم اس  برای این آیاتت گرچه اگر این آیات هُم نبُود از فضُاهای     13آیه  

 ؛ گفتِد: مِزه  توقَالُوا سمبْحاَنَكَ گوید: ْردیمت در این آیه درباره شرك م   ها را استِباط م قرآن خودمان همین

ها را  تو آن؛ ْْرَ وَْاَنُوا قَوْمًا بمورًاماَ َْانَ یَِْبغَِ  لَِاَ أَنْ نَتَّخذَِ مِنْ دمونِكَ مِنْ أَوْلِیاَءَ وَلكَِنْ متََّعْتَهممْ وَآباَءَهممْ حَتَّى نسَموا الذي

ْه به آدم برسِد و  مِدی از ْالاهای دنیا اس  و این تتت خطری ْه بیخ گوش بهره مِد ْردی دنیا بهره از ْالاهای

ُِْد   ِْد؛ یُاد خُدا را فرامُوش مُ      دارد حرْ  م نَسموا الذيْْرَ بدهِد آدم بخورد، بدانید ْه این دارد لبه به لبه 

 شده شدندت و قوم هلاْ  ؛وَْاَنُوا قَوْمًا بمورًا

جُا نفُ     ِْد ْه این ِْد، واضح م  باز م « یِبغ »ْلمه وقت  در این مورد ماْان ل را با ؛ َْانَ یَِْبَغِ  لَِاَماَ 

ُِْیم؛   لذا در قرآن وقت  داریم در مورد حضرت یوسف بحث م  حق نیس ، بلكه نف  شایستگ  و شأنی  اس ، 

ْه گفته  و هیو ْار بدی هم نكرده، ضمن این حضرت با تمام آن َداق  و پاْ  ْه داشته و هیو اشتباه  نكرده
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من یك ْم گرایش پیُدا    خدایا اگر مرا برنگردان ، ؛(77) وَإِلَّا تَصْرِفْ عَِي  َْیدْهَمنَّ أََْبم إِلَیهِْنَّ وأََُْنْ مِنَ الِْاَهلِِینَ

جُزء عبُاد مخلَُص      ِْم؛ یعِ  من به فضل الله حت  گرایش هم پیدا نكردمت ْس  ْه هیو گرایشُ  نُدارد،   م 

در آیات فقه  « ما ْان ل»گونه معِا ْرد، پس  ؛ باید اینماَ َْانَ لَِاَ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَ ْءٍجا :  لذا در این اس ،

بُه    شود، به معِ  نف  حق و در فضای آیات اعتقادی و به خصوص َفات  در مورد خدا و پیامبران دارد نف  م 

 معِ  شأنی  اس ت

 ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیِْاَ وعََلَى الَِّاسِ وَلَكِنَّ أَْْثَرَ الَِّاسِ لاَ یشَْكُرُونَ(: تتت 73)

هُا برگرداندنُد بُه تعبیُر رؤیُا، در       را خیل  ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِگردد و این  ترین جا برم  مشار الیه به نزدیك

اسُ ت ایُن    مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیِْاَِ  همین این ْه ما موحد هستیم َورت  ْه آن مطلب خیل  دور اس ، بلكه یع

توحید ما هم فضل خدا بر ما و هم بر مردم اس ت  این توحید ما لطف  به گردن همه اس  ْه ْسان  همیشه در 

ی  خالص افتِد، یك عده هم هستِد ْه با ن ِِْدت اگر همه روی دنیا م  این عالم هستِد ْه دعوت به توحید م 

دهِد و حضورشان فضیلت  برای جامعه اس ت وجود امام خمیِ  یك فضُل  بُود بُه گُردن      دارند ْار انِام م 

 ْه فضل  برای خودش هم بودت ضمن این  مردم،

 وحی مختص پیامبران نیست!

هُا را تُوی    ورند ُْه خُدا ایُن   آ ها را بِا نم  نعم   ؛ ول  اْثری  مردم شكر اینوَلكَِنَّ أَْْثَرَ الَِّاسِ لاَ یشَْكُرُونَ

چه در همین سُوره یوسُف    ها را پیدا بكِِد و راهشان را ادامه بدهِدت چِان زمین گذاشته و مردم باید بروند این

پرسُ  هسُتِد،    ْه بُ   ؛ اْثری مؤمِین مشرِْدت نه این(141) وَماَ یمؤْمِنُ أَْْثَرُهممْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهممْ ممشْرُِْونَبیِید  م 

  ؛(74)فصُل :   إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُِّاَ اللَّهم ثُُمَّ اسُْتَقَامموا  حت  عقل را شریك خدا نكِِد و بشوند   ول  این ْه هیو چیز،

این حُرف را بزنُد چُوب    گیریم، اما چون اگر ْس  بخواهد  مان را فقط از خدا م  گویِد: ما برنامه ْسان  ْه م 

باید بایستد و استقام  ِْدت باید پای حرفش بایستدت این خیل  حُرف بزرگُ  اسُ  ُْه      ثُمَّ اسْتَقَاممواخورد،  م 

ُِْیم   ؛ قلُبش را مُ   تَتََُِزَّلُ عَلَُیْهِمم الْمَلاَئكَُِقُ     گیرم! و استقام  ِْد، ام را فقط از رب م  ْس  بگوید: من برنامه
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أَلَُّا تَخَُافُوا وَلَُا تَحْزَنُُوا وأََبشُِْرُوا       آیِدت ها فرود م  در عرب ؛ یعِ  مدام ملائكه در قلب این تَتََِزَّلُفرودگاه ملائكهت 

هُا   گویِد؛ در َورت  ْه ملائكه به ایُن  ها م  اند ْه ملائكه به این ها نوشته در ترجمهت باِلََِِّْقِ الَّتِ  ُِْْتُمْ تُوعدَمونَ

ُْه   گُذارد و آن ایُن   ها علامت  از خودش بِا مُ   همین فرود آمدن ملائكه در قلب این گویِد، بلكه چیزی نم 

 شوندت دارد؛ یعِ  از حوادث ناراح  نم  ها برم  خوف و حزن را از دل این

 شوند همه با دو فرشته محافظ زاده می

ْه خدا  دهیم، در حال  ها را به پیغمبرها نسب  م  ما ایِقدر خودمان را از پیغمبران جدا ْردیم ْه همه وح 

شوید و این دو شما  آیِدت اَلاً شما با دو ملك زاده م  ها فرود م  ِْیمت ملائكه بر آدم ها وح  م  گفته ما به آدم

هُا ایُن چیزهُا را از پُای مِبرهُا       داردت قُدیم   را نگُه مُ    ها گویِد: خدا بچه ها م  ِِْدت قدیم  را مراقب  م 

های  ُْه   شودت آیا دق  ْردید ضربه ها رد م  ها از ِْار تیزی اندت دیدید ْه به َورت عِیب  سر این بچه شِیده

ْه اگر به َورت طبیع  بخواهِد ضربه بخورند، باید ل  و پُار شُده    خورند چقدر ْم اس ؟! و حال آن ها م  این

ای هستِد ْه ْاف  اس    ها همان ملائكه شودت این ها انِام م  اس  ْه دارد از اینمراقب  ویژه شِدت این همان با

ُْه دسُ  او را بكشُِد و از خطُر دور      در قلب بچه تصرف  بكِِد و بچه اراده ِْد ْه سرش را برگرداند! نه این

زیك  اس ؛ چون گشتاوری ایِاد شدهت البتُه اشُكال    ها قابل تحلیل فی ِِْد! حالا شما بِشیِید بگویید: نه! این

جُا   ایُن ، اما محافظُ  شُده!   آمده ْه چه شده ْه این داشته با مغز م  ندارد گشتاوری ایِاد شده باشد ول  این

 اس ت ( 11)انعام:  یمرسِْلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَقًبحث  

هُا   طور ْه رزمُِده  همان، رَبُِّاَ اللَّهم ثُمَّ اسْتَقَاممواقَالُوا توانِد داشته باشِد به شرط  را همه م حفاظ  ملك  این 

 شود فرودگاه ملائكهت ِِْد و قلبشان م  ها استقام  م  ِْد و این ها را م  داشتِد ْه خدا پوس  این

 ِِْدت ؛ اْثری مردم شكر نعم  فطرت و پیامبر را نم وَلَكِنَّ أَْْثَرَ الَِّاسِ لاَ یشَْكُرُونَ

 َاَحِبَ ِ السيِْنِ أأََرْباَبٌ ممتَفَريقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهم الْواَحدِم الْقهََّارمیاَ (: 73)
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ِْدت ْس  آمده تعبیر خواب بپرسد و از آیات معلوم اس   ها دارد استفاده م  جا حضرت یوسف از موقعی  این

هُا رسُیدگ     ْرده و بُه آن  خدم  م ْرده و  ها داشته ْار م  ْه او ْه در طولان  مدت در زندان بوده و با این

 ِْدت ِْد و اعتقاداتش را بیان م  در این فرَ  مِاسب شروع م   ْرده، م 

انُد الا یكُ  دو    ها فارس  و انگلیس  این قسم  آیه را اشُتباه ترجمُه ُْرده    همه ترجمه ؛یاَ َاَحِبَ ِ السيِْنِ

بوده و نون مثِ  در اضُافه افتُاده اسُ ،    « یا َاحبمیْنِ السِن»در اَل  0ترجمه از جمله ترجمه آقای انصاریان!

 اند: ای دو رفیق زندان  من!  ْرده ول  همه ترجمه

یعِ  ای دو زندان ! واین نشانه طول مدت زنُدان اسُ ، نُه      ؛ یعِ  ای دو مصاحب زندان؛یاَ َاَحِبَ ِ السيِْنِ

   در زندان بوده اس تگویِد ْه مدت رفاق ت به ْس  مصاحب زندان م 

ْه آدم رب متفرق داشته باشد، بهتر اس  یا یك خُدای واحُد    ؛ اینأأََرْباَبٌ ممتَفَريقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهم الْواَحدِم الْقهََّارم

 پوشانِده؟

عُِ   ای اس : خیر یا أخْیَر اس  ْه همزه آن افتاده و شده خیر، یا َف  مشبهه اس  و به م نكته خَیْرٌ درباره

 پسِدید، یا خدای واحد قهار را؟  های متفرق را بیشتر م  شود ْه: آیا رب لذا ترجمه این بخش این م   برگزیده،

 خدای پیامبران و خدای فلاسفه

بیِید ْه یُك فیلسُوف یُا     زبان قرآن با زبان ْتب ْلام  و فلسف  متفاوت اس ت شما در یك استدلال نم 

پسِدید یا این را؟ ایُن را دوسُ  داریُد یُا دوسُ        بهتر اس  یا این؟ این را م ِْید این  متكلم بگوید: فكر م 

ْتُاب  ندارید؟ اَلاً یك ْتاب استدلال  در این فضاها نیس ت اما قرآن این َبغه و سُیاق را نُداردت قُرآن یُك     

خُدای  را  یك خدای  اس  ْه ْس  چِین خدای فلاسفه اس ت خدای قرآن با خدای فلاسفه فرق داردت  هدای 

گویم( این خُدا یُك خُدای خیلُ       ام فلسفه اس  م  ْه رشته دوس  ندارد! )من به عِوان مدرس فلسفه و این

؛ باید از فاَُله دور او را  (00 )فصل : یمَِادَوْنَ مِنْ مَكاَنا بَعِیدٍ مِزه  اس  ْه خیل  هم دور اس  و چِین خدای  را

یعِ  اَلاً شبیه انسان اس ! خدای  ْه یك عده را مسخره  اس ؛ ر وا خدای انسانَدا بزنید اما خدای قرآن یك 
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ت خُدای  ُْه هُوای    (50)آل عمُران:   وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهمزند:  خدای  ْه مكر م  (ت15)بقره:  اللَّهم یسَْتَهْزِئُ بِهِمِْْد:  م 

ت ارحُم  (15)ق:  إِلیَُْهِ مُِنْ حَبُْلِ الْوَرِیُدِ     وَنَحُْنُ أَقُْرَبم   تر اس : ها را داردت نزدیك اس  و از رگ گردن نزدیك آدم

ای همین اس  ْه مردم خدای فلاسُفه  ت بر(17)ممتحُِه:  غَضِبَ اللَّهم عَلَیْهِمْ ِْد:  الراحمین اس  و گاه  غضب م 

های عقیدت  و دیِ  ما هم پر از خدای فلسف  و استدلال  خشك اس ت این خُدا ُْه    دارندت ْتاب را دوس  نم 

واجُبم الوجُود   »گیُردت حُالا شُما بگُو      ِْدت دل  را به چِگ نم  ربایدت دل  را اسیر نم  دل  را به خودش نم 

خواهید این حرف ْس  را شب بلِد بكِد؟! لذا میل به قرآن برای این اس  ْه برای شُما   بعد م « ماَهِیَتُهم إنیَّتُهم

توانُد   شود عاشق آن خدا شدت آن خُدا مُ    شود دوس  داش ت م  سازد ْه آن خدا را واقعاً م  خدای دیگری م 

شُود بُه اشُك     م  توان  َدایش را بشِویت خواند، م  خواب را از چشم آدم بگیردت آن خدای  ْه با دل شما م 

شُود ُْرد، ولُ  بُا خُدای       ْارها را با خدای قرآن و خدای ادیان م  دیده نهال عشق به خدا را آبیاری ْردت این

وقت  شب شد ستاره فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأَى َْوَْْباً شود! لذا م  بیِید حضرت ابراهیم، شیخ الأنبیاء  فلاسف نم 

؛ وقت  دید ستاره افول ْرد گف : اَلاً من این خدا را (31)انعام  بي  فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أحُِبُّ الْآفلِِینَقَالَ هذََا رَرا دید 

ت ایُن آیُه را از نگُاه برهُان  هُم      دوزد انگار قرآن حکمت و فلسفه را به اخلاق و عشق میی دوس  ندارم! 

 نیس ت « دوس  داشتن»ه شود، دید و برهان تِظیم ْرد ول  در حرف فلاسفه واژ م 

قُلْ یاَ عِباَدِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفسُِهِمْ لاَ تَقَِْطُوا گوید:  جا ْه م  آدم خدای قرآن را واقعاً دوس  دارد، در آن

إِنَّهم همُوَ   بخشد همه گِاهان را م خدا ؛ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جمَِیعاً ها از خدا نا امید نشوید ای بِده؛ مِنْ رحَْمَقِ اللَّهِ

آیُمت نكُِد    گوید: بدو بیا! تو اگر قدم قدم بیای  من بُدو بُدو مُ     ت ِْا خدای فلاسفه م (57)زمر:  الْغَفُورم الرَّحِیمم

ها! این خدا خدای  اس  ْه آدم او را دوس  داردت حرف حضرت ابراهیم این اس  ُْه مُن یُك     بروی قاط  این

دوس  ندارمت یك چیزی ْه یك دم باشُد و بتُوانم بُا آن عشُق       ق  باشد و یك وق  نباشد،چیزی را ْه یك و

ها  ها و مصیب  ِْم و یك بار به فكر من نباشد، من اَلاً دوستش ندارمت من خدای  را دوس  دارم ْه در خوش 

 اس ت حرف پیامبران نیس ، حرف فلاسفه  لَا أحُِبُّ الْآفلِِینَبا او باشمت این 
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 دهد قرآن به بشر حق انتخاب می

پسِدید یُا ایُن را؟ آیُا     دهد ْه خداوْیل  شما این را م  ْه حضرت یوسف دارد به پسِد شما رجوع م  این

پسُِدید؟   پسِدید ْه هردم شما را این طرف و آن طرف بكشِد؟ یُا یُك واحُد قهُار مُ       شما ارباب متفرق م 

انُد ُْه    پسِد شما ربط داردت انگار جلوی شما یك ویتُرین گذاشُته   به ْه زمام خود را به چه ْس  بسپارید،  این

آیُد بُا    پسِدید! و بعداً م  پسِدید؟ خوب معلوم اس  ْه واحد قهار م  های مختلف دارد، شما ْدام را م  جِس

  ِْدت ها بحث م  آن

 آرامش در توحید و اضطراب در شرک

فِیهِ شُرَْاَءم ممتشََاِْسمونَ وَرَجملاً سَلَماً لِرجَملا هَلْ یسَْتَوِیَانِ مَثَلاً الْحمَُْدم للَُِّهِ    ضَرَبَ اللَّهم مَثَلاً رَجملاًاش را ببیِید!  آیه

یعُِ     هسُ ؛ شُریك ناسُازگار   زند یك آدم  را ْه در او چِد تا  ؛ خدا مثال م (23)زمُر:   بَلْ أَْْثَرُهممْ لاَ یَعْلَممونَ

هَُلْ یسَُْتَوِیَانِ    ؛ و یك نفری ْه دربس  مال یك نفر اسُ  وَرَجملاً سَلَماً لِرجَملا مَلِك چِد تا شریك ناسازگار اس 

ْه ْس  خودش را دربسُ  در   ول  این پرست  نداریم،  ها مثالشان یك  اس ؟ الان ما مثل سابق ب  ؛ آیا اینمَثَلاً

جا حوزه  اس  و دین هم نظر داده! اینه جا حوزه بحث اقتصاددان این  اختیار دین بگذارد با ْس  ْه به او بگویِد:

گوید: شده ْه شده! چه  هاس ، و دین هم نظر داده! اگر از او بپرسِد مخالف دین شده چه؟ م  شِاس بحث روان

 شِاس  به دین ربط  ندارد! شِاس  و جرم ربط  به دین دارد؟ حوزه بحث روان شِاس  و جامعه

را در اختیار معارف دین قرار داده، با ْس  ُْه خُودش را   خودتان را بگذارید جای ْس  ْه دربس  خودش 

پاره داردت از این طُرف مُ  گویُِد: بُا نگُاه       -در اختیار چِد حوزه قرار داده! م  بیِید این آدم یك وجود تكه 

آیدت بُا   شودت با نگاه فلسف  این جوری در م  شِاس  آن جوری م  شودت با نگاه جامعه شِاس  این جوری م  روان

چُون   شُود؛   بیِیُد انگُار آدم دارد از هُم متلاشُ  مُ       ها! م  آید غیر همه این اه دیِ  هم یك جوری در م نگ

 ْشدت ْشد و یك  دارد آن دستم را م  نفر اس  ْه یك  دارد این دستم را م  N اختیارم دس  
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زند و او خُودش    گوید: ْس  ْه شرْاء متشاْس و ناسازگار دارد و هرْه دارد برای خودش حرف  م آیه م 

دهِد ُْه بُا نظُر رسُم  دیُن مخُالف اسُ  و         ها؛ مثلاً در مورد امور جِس  نظری م  را داده دس  این حرف

دهُِد ُْه بُا محكمُات قُرآن       اند! یا در اقتصاد نظری م  بِدی رسیده گوید: بالاخره دانشمِدان به این جمع م 

ِْیم ْه قرآن خودش را با ما  ول جاری اس ! و خواهش م گوید: بالاخره اقتصاد الان بر این اَ م   مخالف اس ،

 تطبیق دهدت

 دین اصولی دارد که با هر فضایی سازگار نیست

چه کسی گفته دین برای هیر فضیایی   این حرف ْه باید قرآن خودش را تطبیق بدهد، حرف مف  اس ! 

دین هم باید برای ما حُرف    شكل نیس  ْه هرجوری ما بخواهیم باشیم، دین ْه یك توده خمیری حرف دارد؟

 شوم! شكل باید بگوید: من هم الان مثل شما م  داشته باشد! اگر همه ما یك ْاری خواستیم بكِیم، دین خمیری

دین برای خودش یك ترْیب داردت برای خودش امهات و ْلیات داردت یكسری فروع و اَول و قواعدی بُرای  

 خودت را با ما تطبیق بده!توانید بگویید: ای دین بیا  خودش داردت نم 

گویِد! چرا؟ چون طرف هر ْاری ْه خواسته ْرده؛  گویِد: دین بعض  جاها ْارای  ندارد! و راس  هم م  م 

بیُِد احكُام و    یعِ  در مقدماتش اشتباه ْرده و با مقدمات و مِطق قرآن پیش نیامده، حالا گیر افتاده! بعد مُ  

 5!اللهدَِْم عِكُمَرَْْأ نَّإمعارف را از یك جای دیگر بگیرد و نه خواهد  دهد! م  جا جواب نم  معارف آن

پرسُد از دختُرم راضُ  هسُت ؟      ُِْد و پیغمبُر از او مُ     تا این فرهِگ ْه وقت  امیر المؤمِین ازدواج م 

اخُلاق   چه ْمك خوب  برای اطاع  خداس ! این با همه معُارف و احكُام و    ؛ق اللهاعَ  طَلَن عَوْالعَ مَعْنِگوید:  م 

آیدت با هیو معرف  دیِ  هم متِاقض نیس  ول  اگر فرهِگ یك چیز دیگر اس ، طبعاً با معارف  هم جور در م 

ها باید بروند خودشُان را   آدم دین هم سازگار نیس ت ایِقدر نگویید احكام و قرآن باید خودش را با ما وفق دهد،

 ت مگر قرآن خمیر اس ؟ درس  بكِِد
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؛ اربُاب متفُرق   أأََرْباَبٌ ممتَفَريقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهم الْواَحدِم الْقهََّارمپسِدید؟  گوید: شما چه م  اولش حضرت یوسف م 

 خوب اس  یا واحد قهار؟ 

انا إِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبمدمونَ مِنْ دمونِهِ إِلَّا أسَْماَءً سمََّیْتمُموهاَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُُْمْ ماَ أَنْزَلَ اللَّهم بهِاَ مِنْ سملْطَ (: أ04)

 * تَعْبمدموا إِلَّا إِیَّاهم ذَلِكَ الديینُ الْقَیيمم وَلَكِنَّ أَْْثَرَ الَِّاسِ لَا یَعْلَممونَ

هُای  ُْه    مسُما؛ اسُم   های ب  پرستید مگر یك اسم شما چیزی نم ؛ تَعْبمدمونَ مِنْ دمونِهِ إِلَّا أسَْماَءً سمََّیْتمُموهاَ أ

ها ُْه محتُوا نُداردت یكُ  از عبُارات تكُراری در قُرآن         ها چیزی نیس ! این اید و الا این اسم گذاشتهفقط شما 

 شِاس ت  شِاس  و جامعه یك فایل درس  ْردید اسمش را گذاشتید روان س تمسما های ب  اسم

 ها حق ورود دارد الفراغ منطقةبشری تنها در علم 

هاس  ْه دیُن راجُع بُه     حرف  نداریم؛ چون یكسری مِطقق الفراغس  ها مِطقق الفراغالبته در جاهای  ْه 

، فكُر ِْیُد و زحمُ     ارچوب فعالیُ  ِْیُد  وب را مشخص ْرده و گفته در این چُ ها نظر ندادهت دین چارچ آن

در مقابُل دیُن پیُدا    مسُما   های ب  اسم اس ، اما یكسری آید و خیل  هم خوب بكشید! علم بشری به دس  م 

های  داشته ْه این ها درس  شده اس !( ارباب متفرق درس  شُده ُْه    شده )ْه خواهم گف  چه رگ و ریشه

ن سر جای خُودش اسُ ت   فرق ْرده! وگرنه معارف باطِ  قرآ ها های  بودند و حالا مدل آلهه ها یكسری آلهه این

ایُن    دلُش بشُود هُوایش بشُود،      ؛(07)ابُراهیم:   أَفْودَِتُهممْ هَواَءٌمسماس ت به قول قرآن وقت    این هم مال آدم ب 

هُا را   یعِ  شستشو مغزی؛ یعِ  جانشان هیچ  اس ت جُان ایُن   ؛أَفْودَِتُهممْ هَواَءٌمسماس ت  انسان هس  مِتها ب 

هیو چیُز وجُود       ندارد! یك چیز توخال  اس ت در آن دل  ْه حقیق  انسان اس ،اند و هیو جان شستشو داده

شود؛ مثل تمدن، تفریح، زیبای ،  بیِید اسمائ  درس  م  نداردت این آدم پوچ و خال  دنبال خال  بِدی اس ت م 

شودت ْه چه؟!  م  های آتش رد در سیرك یك آدم دارد از حلقه مثلاً اسم ب  مسما شده اس ؛ چیزهای  ْه واقعاً

وَأعَِدُّوا لَهممْ ماَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ و این جزء تمدن جدید اس ت این چه ْاری برای شأن آدم اس ؟ گاه  ْس  از باب 

خواهد در جبهه اگر آتش  برپا شد، بتوانُد رد شُود و یُك موقُع محُض       ِْد و م  این ْار را م  (14)انفال:  قُوَّةا
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! 1مسماسُ   ِِْدت این اسم بُ   خَّر م های بیچاره را مس رْورد گیِس اس ! ه  حیوانتفریح و اسم گذاشتن در 

 بِدی اس ت دنبال لیسانس و فوق لیسانس اس  نه حقت یعِ  این آدم دنبال خال  ؛أَفْودَِتُهممْ هَواَءٌ

 مسما   های بی تنها ارزش و بقیه اسم  ،قرآنمعارف 

اید ْدام اس ؟ دنبال  ها را اسم گذاشته ْه شما آنأسَْماَءً سمََّیْتمُموهاَ بگردید خودتان در پاس  از شب ْه این 

هُای   هُا اسُم   مسما در زندگ  خودتان بگردید! وق  آن هم شب اس  و سر ظهر نیس ! چرا این های ب  این اسم

امید کیه   ها چیزی اس ! ها ندارید ْه این مسما هستید! هیو دلیل  هم برای این مسماس ؟ چون خودتان ب  ب 

و معلوم شود و اقلاً گفته شود ْه ارزش این اس ! آن قرآن به جای خودش برگردد  ها ارزشبا ظهور حضرت 

لِیَتَّخُِذَ   ها ارزش نیسُ   ها ارزش اس  و این گوید این ناطق بیاید و این قرآن را بخواند! بگوید: خدا رسماً دارد م 

وَرحَْمَُ م   دهد ها فقط برای این اس  ْه همدیگر را مسخر بكِید و ادامه م  این؛ (72)زخرف: بَعْضُهممْ بَعْضاً سمخْرِیًّا 

اس  بشود یُك   قَوْلاً ثَقِیلاًو آن موقع قرآن ْه  أَفْودَِتُهممْ هَواَءٌو یك آدم ارزش  بشویم، نه رَبيكَ خَیْرٌ مِمَّا یَِْمَعمونَ 

ما یك قول ثقیل روی دوش تو گذاشتیمت معلوم اس  ُْه    ؛(5)مطففین: ا  إِنَّا سَُِلْقِ  عَلَیْكَ قَوْلاً ثَقِیلًوزنه سِگین: 

اس  و انسان  ْه با قرآن پِِه در پِِه بشود، نه این ْه فقط آیات را یاد بگیرد، و هرچه معارف قول ثقیل قرآن 

  3شودت قرآن بیشتر فرا گیرد او هم یك آدم سِگیِ  م 

 َلوات!                                                                                                   

                                                           
1
ای برای ْس  ْه این پایین ایستاده خیل  اس  ول  اگر ْسُ  از بُالای هواپیمُا آن را     و خرده 044ارتفاع داردت این گوییم برج میلاد  مِتهای مراتب ما م ت  

نُوع بكُِد، ایُن را همُه      ْه ْس  غیب  نكِد و دروغ نگوید و ْمك به هم شودت این ببیِد ارتفاع  نیس ! اگر ْس  از ْره ماه نگاه بكِد ْه اَلاً دیده هم نم 

 ها برای خودش وق  داردت قلل انسان  نگیرید! بلكه چیزهای دیگری هم وجود دارد ْه آن دین و همه

ِِْد! ول  هُیو بُا    گذارند شعر! و خودشان را با حافظ و مولوی مقایسه م  این شعرهای جدید اسم خودشان را م  ای اس ! ْیل  دفاتر مثِوی هِگامهت خداو2 

 ها دارند! با آن معارف  ْه آن هم قابل مقایسه نیستِد این شعرای جدید

شود ْه چقدر قرآن دق  ْرده ُْه   طلب اس ، در این جا معلوم م  گویِد اسلام خشون  ْه م  ت این آیه در مورد دیه اس  ْه عبارات بسیار جالب  داردت این 7

( 12)توبُه:   إنَِّهممْ لاَ أیَْماَنَ لهَمُمْ ِ  پیكار با ائمه ْفر اس ؛ چون ها اَلا ایِاد نشود و جای  هم ْه بحث خشون  اس  فقاتلوا ائمه الكفر اس ؛ یع از این خشون 

هیا پیمیان و پروتکیل و امضیا      ایین ها هسُتِد ُْه ایمُان ندارنُدت      ْه ایمان ندارند چون خیل  ْه لا ایمان لهم! چون پیمان حالیشان نیس ، نه این نه این 

لَُا یَِهَُْاُْمم اللَُّهم عَُنِ الَُّذیِنَ لَُمْ       سوره ممتحُِه اسُ :    3این آیه  ها ایمان ندارند پس بزنید بكشیدشان! آیه محكم  حرف قرآن این نیس  ْه این فهمند. نمی

ْه گفته این ْسان  را ْه شما را از دیارتان اخُراج نكردنُد و    اللَّهَ یمحبُِّ الْممقْسِطِینَیمقاَتلُِوُْمْ فِ  الديینِ ولََمْ یمخرِْجموُْمْ منِْ دیِاَرُِْمْ أنَْ تَبَرُّوهممْ وَتُقْسِطوُا إِلَیْهِمْ إنَِّ 
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گوید به امریكا و اسُرائیل چُه ُْار داریُد! نُه! مُا        ْیش شما نیستِد ول  نم  ها خوب باشیدت به چین و اوگاندا چه ْار دارید ْه هم با شما ْاری ندارند، با این

 هستِدت  إنَِّهممْ لاَ أیَْماَنَ لَهممْها  اریم؛ چون اینها ْار د واقعاً با این

ْه ایشان قرآن و نهج البلاغُه   سواد هستِد! بعد از این  ایشان ب  گویِد:  ْه به خاطر لحن ایشان خیل  م  ِْم چون ت من گاه به گاه از موقعی  ایشان دفاع م  0

هُای ایشُان یكُ  از     های ایشان پختُه اسُ  و عِیُب اسُ  ُْه ترجمُه       ق ْرد! الان خیل  حرفْلاس ایشان خیل  فر و َحیفه و مفاتیح را ترجمه ْردند، 

 ْه بیشتر ایشان مِبری اس ! هاس ت با این ترین ترجمه دقیق

خواهُد ایُن بُا      خواهُدت و آن وقُ  مُ     ِِْدت وقت  زن نمونه رایس بشُود، مقُدمات  مُ     ای رایس را زن نمونه اعلام م  شود ْه در روزنامه نتیِه این م  ت 5

 شود! یكسری معارف دیِ  و اخلاقیات و احكام هم جور دربیاید! خب نم 

ِْ ؟ تو چُه محُوری داری    اَلاً با ْه داری َحب  م   های تمدن مدرن! ْه چه؟ از ویژگ شود  ِْد و این م  شب تا َبح چ  م  14نشیِد از  طرف م ت  1

ُْه بلُد    ها خیاط  یاد بگیرند و همه زدند زیر خِده! بحث این نیس  ْه برو ْاپشن بُدوز! ایُن   یك بار در دانشگاه گفتیم خانمِْ ؟ معلوم نیس !  َحب  م 

داری اسُ  ولُ     بیِ  این یُك ُْار خُِده    به آن نگاه ِْ ، خیل  هم خوب و هم درس  و هم حق اس ! ول  م  ای هم ْه باش  یك درز بدوزی! از هر زاویه

 شود، این دیگر اشكال  ندارد! ِْد و نماز َبحش هم قضا م  و مادرش به من بگوید شب تا َبح این دارد چ  م   ْه بِشیِد چهار ساع  چ  بكِد، این

 هیم مفصل بحث ْردیمتربوبی  در سوره ابرا ت درباره 3


